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  ارواح خبيثه
ر  ه ده ھمی عم د ک ُديشب وقتی ده بستر درآمدم ، عوض خواب مره چرت برد، ده ھمی چرت و سودا يادم آم

راز و ود ، چی ف اه خ ه کوت ديم، از روزيک ا دي ه ھ زدورای بيگان ا ره ، از دست ھمی م دری ھ شيب و درب  ن

  .....يم، مثل مه تمام مردم ما ا ھمی حالا دم خوش نزديم ، که نزدبه قدرت رسيدند ، ت" روس"نوکرای 

، کسی گارنگ و حکومتھای دست نشانده متفاوتن، يک عده کسای دگه ، ده ھمی دوره ھای رمامگر خلاف 

د،،و يا از اينجه بخيز و اونجه بشين بالای چشمتان ابروست ان نگفت کهبرايش  از  اگر ھمی کسان ملک بودن

ر ر" ببرک"تا " ترکی  "ۀھمو دور دئو صبغت الله ، تا به ھمی حالا ملک ھستند، ، اگ ده ھر دوره ، يس بودن

  "..... خپل مکان يم لکه ونه مستقيم په"که گفته بود " رحمان بابا"، مثل شعر باقی ماندنديس ئر

ست (يکی از ھمی تيپ آدمھاره بياد دارم ، که مردم ده محل وظيفه با او لقب  اه دوست ، مارکسيست لينيني ش

  .داده بودند) خدا پرست

ر خود وم، ،  به ھر حال وقتی برخورد مردمه ده برابر ھمی تيپ آدمھا و باز ھم ده براب رازو ميکن ول و ت ُ  ت ُ

  :اينطور نتيجه ميگيرم

ا  ان م ه ده دھ ه ھی وطن گفت ا ک را م د، چ وه دارن  بری ھمی مردم و ھمی  جامعه ھمی تيپ آدمھا مناسب جل

در و قيمت  دان ق م چن ردم خود ھ يش م ريم ، و پ دير ده سر سر خود خورده مي رد ، عوض تق بز ک ُموی س

 ميکنند ، ده پيش ھمی و ھزار سر خمی و پستی  نداريم، ليکن ھمو آدمھای که نان را به نرخ روز ميخورند،

  .مردم قدر و قيمت شان زياد اس

د، يک  اد ش ه برب ا ک ر م شيديم ، حيف از دو روزه عم ُده دلم گفتم که کاشکی ھمينقدر زحمت و زجر نمی ک

ُخوخو و، صاحب، صاحب ميگفتيم و پشت ای گپھا که   است.. کی نوکر روس اس و يا پاکستان و امريکا و: ُ

  ...َر می بوديم ، ھم ساعت ما تير ميبود و ھم ترنگ ما خوشنمی گشتيم ، اگر ھمينطو

د  صادفا روز عي ل ھستم و ت ه ده کاب دم ک ّده ھمی نتيجه گيريھا و پشيمانی ھا بودم که خوابم برد، ده خواب دي ُ

  .است و مثل سابق مردم خوش و خوشحال ھستند
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شتر ه بي ای ک و آدمھ ل ھم رده ، مث تفاده ک ع اس ه از موق رفتم ک صميم گ تم ت ست ( گف ای مارکسي اه دوست ھ ش

دا پرست زل ) لينينيست ، خ ه راست من يدم ، يک و پوش الای ن ره کی"ک تم  " صاحب" ت ردن رف دی ک ده "عي

زوی و سروری "وقتی اونجه رسيدم ، ديدم که " خواب بودم فکر ميکردم که تره کی زنده اس ار، گلاب وطنج

ُغنبور ميزنند، گرچه او" تره کی صاحب"دور " صاحب ترسيده بودم ، مگر دل از " سروری صاحب" ل از ُ

تھای  ره کی صاحبه"دست نداده پيش رفتم و دس ا لقب " ت د ت دم و چن ده ده چشمھای خود مالي اچ ک تاره "م س

ه زد و روی خوده طرف " ترکی صاحب"ره بيش نثار کدم، ديدم که " شرق و معلم توانا يک لبخند مغروران

هده ته ! ملگری "کده گفت "سروری" دی ورک انيم رفت ، "عي د دل از دلخ ته ده جيب ک سروری ھمينکه دس

شيده بمن داد ،  "ربل"ديدم که عوض تفنگچه يک بندل نوت صد  َخيال کردم که تفنگچه خوده ميکشه، ی ره ک

ُ بيرون شدم يکه راست "کی صاحبه تر"از خانی  قات کده دسته به سينه گرفته ، کمره قات، دعا و پناه کده ،

ره دار "امين  صاحب" ده پيش گرفتم، وقتی ده پشت خانی "امين صاحبه"انی راه  خ د پھ ه چن دم ک يدم دي  رس

دن ، وق ی چشماونجه استاده ، بعد از تلاشی  مره ده داخل رھنمايی ک ه ت ين صاحب"م ب ی "ام ده کل د دوي َ افتي

ُين کدم که دستھايشه ببوسم ، مره نمانده و گفت که ، ھمراه مه قولخوده پائ م،َ ول داده و خوده خ َ بتی، ق و  َ خَم

  . ده پيش گرفتم"صاحبه ببرک"ّچم کده از خانی او خارج شده راسا را ه  خانی  چم،

ه  راه چن"ببرک صاحب"ُوقتی ده اونجه رسيدم، ديدم ک رادرش بريالييک ھم شاور روسی نشسته و ب ا م  د ت

مگر  ُ دويدم ، تا دستھايشه ماچ کنوم ،"ببرک صاحب"برای روسھا زودفزود چای و ميوه مياره ، به طرف   

ده ، دمی ک ده گفت او خود پيش ق از ک ای خوده ب ق" بغلھ ه ! رفي ا ب ر چه م ارک، اگ دت مب خوش آمدی ، عي

سوف " فرھنگ فيودالی عقيده نداريم ، اما بخاطر خلقھا بدان ارج ميگذاريم  و فيل ان ت ه ، قرب وم ک رايش گفت ب

اراده حزب و ھمسايه بزرگ "باد نسازين،ھيچ قدرت دگه نمی تانه، گفت  انقلابی شوم ، اگه شما ھمی وطنه آ

يچ(بلا فاصله دست به جيب برده و يک بندل نوت صد روبلی جديد "شمالی ما ھمين اس  تم داد ،  )کاغذ پ بدس

ر م ت شتر ھ د ،  ه گفتم بسيار شکر گذار و ممنون ھستم ، بي دی دادن ی عي وت صد روبل م بمن ن ين ھ کی  و ام

ی(شايد از اونھا نقلی باشه ، از مه اصلی اس ، چون خودم  بدست خود از ذخيرهء بانک " گفت  ) کی،جی، ب

روز " باز سر خوده نزديک دستھايش بردم که تا ماچ کنم ، نماند و گفت " ًگرفته ام ، بلی دقيقا اصلی اس  پب

  "باشيد

تم يکه " احمد شاه مسعود"راستی خانی نجيب به مه مالوم نبود ، ميدانستم که پيدا کردن  کار آسان نيست ، رف

ا  شيدم ت راست خانی صبغت الله خان مجددی، ده اونجه بير و بار زياد بود ، يکساعت کمتر و بيشتر انتظار ک

ده ، در حاليکه دست چپ خوده نزديک رون ش سرا بي شان از حرم ا که جناب ه آنھ د ک ه بدن ردم گرفت  روی م

يد ،  دستشانرا ببوسن، با دست راست خود به مردم بی حساب دالر و کلدار عيدی ميدادند ، وقتی نوبت مه رس

ردم ،  اب شان از دست م ه جن دم ک وم ، دي ُيک بندل دالر امريکايی به مه عيدی داد ، تا خواستم دعا و پناه کن

افظی دو خُلق تنگ شده ، دستک و قولک ميزنن دا ح دون خ شان ب اب اي د ، از ترس چيزی نگفتم ، ديدم که جن

  .باره به حرمسرا داخل شدند 

ود ، اصلا  يمه داده ب ايم ش ه پاھ دار ب ر و کل ل و دال رفتن روب ودم ، مگر گ ده ب ه ش ده و ذل سيار مان ر چه ب ُاگ

ر  مگر پسان،ماندگی ره فراموش کرده بودم ، يکبار بدلم گفتم که امروز بس اس  ی ، بھت ه ن تم ک تر با خود گف

انی "، خلاصه راه منزل " ُھم خرما و ھم ثواب" ُاست از وقت و شرايط استفاده  کنوم  تاد رب يش " اس ره ده پ
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ه  گرفتم ، به ھمو روند سابق چند دفعه دستھايشه ماچ کده به چشم خود ماليدوم ، او ھم مثل حضرت صاحب ب

م " روبل"از پشت جيب پيراھن سفيدش ديدم که ده جيب خود مردم دالر و کلدار عيدی ميداد ، مگر  روسی ھ

ل داره ، مگر از او بکسی عيدی نميته، سيار چالاک اس ،روب کسی ه داره مگر ب ده دل خود گفتم که استاد ب

دار و  ر و کل دلھای دال نميته ، از خانی استاد خارج شدم ، دگه ده جيبھايم جای خالی نمانده بود، ھمه اش از بن

ه ر يش از انک تم پ ردم ، گف ی ک ساس نم دگی ره اح ر مان ود ، مگ ده ب ر ش ل پ دين"ُوب ر  "گلب لا عم و م

ونين" وم اول " اميرالم احبه"بيبين رزی ص يش "ک ه اول پ رم ک صميم ميگي از ت ده ب دين" دي ا " گلب رم و ي ُب

  ؟"اميرالمومنين"

اری شد ، از شما چی پنھان ، ھمی پاھايم از حرکت" کرزی"ھمی وختی که نام   ماند ، ھر چی کدوم پاھايم ي

ه  ھر قدر چاپلوس و بوت پاک و نامرد که شوم ، مگر اينقدر سقوط:نداد که نداد ، ده دلم گفتم که  وم ک ُنمی کن

  ......ُواری آدم برم ، خلاصه چی درد سر تان بتم ، نشد که نشد" کرزی"پيش 

زار سختی خوده ُمی بينم " خندملا محمد عمر آ"ده دلم گفتم حال که اينطور شد ، بيا اول  ، قصه کوتاه ، به ھ

شان " امير المنين"تا نزديک منزلگاه  ارک خوده بکسی ن ُرساندم ، گر چه خبر بودم که ملا صاحب روی مب

ده دن و فاي رار ک ه رابطه برق  نميته ، ده دل خود گفتم که پروا نداره ، مه که عاشق روی او نيستم ، منظور م

دار داخل حرمسرای ملا صاحب شدم ، اول ھمی چشماوقتی !!! گرفتن اس  ر و کل يم ده ھمی جوال ھای دال

ه اطاق انتظارش  ی ب ه ، وقت دی کلان ميت  افتيد ، بسيار ذوق زده شده با خود گفتم که امشاالله آخند صاحب عي

ه  فيد، خين ر رھنمايی شدم ديدم فقط و فقط ھمه جا را ريش گرفته ، ريش ھای رنگارنگ ، سياه ، س رده ، گ ک

ه يک" کوسه"چه ده بين شان يگان  ر نھم بود که از دور ده بين ريشھا جلب توجه ميکرد ، به ھر حال ديدم ک ف

ِمنصبدار پاکستانی از پشت ميز تری تری مره زير نظر داره ، در حاليکه بروت ھای باريک و نوک تيزش  ِ
 اول خوب ترسيده بودم ، مگر دل خوده ُحرکت ميکرد و چشمای زاغ مانندش يک لحظه مره رھا نمی کنه ،

ود و  ده ب ه چشمھای خوده سرمه ک شدار ک ر ري از دست نداده بطرفش خنده خنده کردم ، در ھمين اثنا يک نف

  ...باز به پشتوی پشاوری گفت ..نسوار به دھن داشت بمن نزديک شده چيزی پرسيد ، نفھميدم 

ه " چا سره کار لری؟" ده ب تم عي ومنين"گف د و روی خوده "اميرالم داز ک  تبريک ميگويم ، سراپايم را ور ان

ه  د و ب اره ک تند ، اش يندار بدست داش ه ماش شدار ک ر ري دو نف صبدار ب شتاند ، من ستانی گ  بطرف منصبدار پاک

 ھمی که ده دو قدمی مه رسيدند ، يکيش..تعقيب آن ھر دوی شان بطرف مه آمدند ، با خود گفتم که الھی خير 

اد ، " ه نلری ، خه حلالی که حلال غه پدرنالت چی ژيراونيسه د! "گفت خونم خشک شد و زبانم ده لکنت افت

دم ،  د زده از خواب پري غ بلن نن ، يک چي سته ک ه ب ُدستھايمه پشت سرم بسته کدن ، مگر پيش از اينکه دھانم

يد  ود پرس ده ب دار ش ه بي غ م ه از شدت چي انمم ک ود ، خ سته ب شانی ام نش رد ده پي  گپ اس، او چی"عرق س

ه؟ دن ،" مردک تم حلال ميک ده و گفت .. حلال  گف اک ک ه پ انمم عرقھايم ه ارواح کل"خ ه بخوان ، ک ميت

  "خبيثه ده خوابت آمده بود ، دو باره خواب شو
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  : يادداشت
تاری از منظر  ا ويراس چون نويسنده مطلب را به صورت عمده زبان گفتار را به قلم آورده است، نخواستيم ب

  .ن نوشتن، حلاوت نوشته را نقصان برسانيمزبا
                                                      با کمال محبت

   AA-AA                                              اداره پورتال
  

   


